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  / نهم محرم7- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| دانشگاه تهران 
چگونه محبت خدا را به  /كنند يتواضع م» توأم با محبت ينداريد«افراد هم در مقابل  نيتر نيد يبپناهيان: 

 م؟يدل وارد كن

در به محبت خدا فكر كنيم تا از طريـق  ق مان بيايد و عاشق خدا بشويم اين است كه آن ها براي اينكه محبت خدا در دل يكي از راه پناهيان:
االله باشد، سرِ نماز هم فكرتان مشـغول   عي كنيد مدام فكرتان مشغول حبس.  مخيلي بايد به اين محبت فكر كني ؛اين تفكر، به حب االله برسيم

هـاي عـالم را    داشتني كه همة دوستشد؟ خدايي  االله باشد و به اين فكر كنيد كه اگر من خدا را دوست داشتم چه تحولي در دلم ايجاد مي حب
رويد، به اين فكر كنيـد كـه خـدايا!     گذاريد يا به ركوع مي تر است. وقتي سر به سجده مي داشتني آفريده است، قطعاً خودش از همة آنها دوست

 د. شود اين در به روي من باز شود و من واقعاً تو را دوست داشته باشم. يعني فكر و ذكرش را رها نكني كي مي

محبـت  « بـا موضـوع  تهـران  دانشگاه مسجد عليرضا پناهيان در حجت الاسلام سخنراني  (تاسوعاي حسيني)روز هفتمينهايي از  بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »ترين راه خدا؛ نزديك

 كنند تواضع مي» ري توأم با محبتديندا«ترين افراد هم در مقابل  دين بي. 1

 آثار و بركات و فوايد زيادي دارد. د، اگر دينداري توأم با محبت باش 

  در مقابل آن دين، آن جامعة ديني و آن جانِ متدين تواضع خواهند نيز ها  ترين و ملحدترين آدم دين بييكي از فوايدش اين است كه
تمسـخر تنهـا   اين  تمسخر كنند و راباشند كه متدينين ها  بعضيباز هم ماند. البته ممكن است  ف و حديثي باقي نميكرد و جاي حر

ولٍ إلاَِّ كـانوُا بـِه       « كار گرفته شده است: نبياء الهي بها »همة«مقابل در اي است كه  اسلحه نْ رسـ أتْيهمِ مـ يا حسرةًَ علىَ العْباد مـا يـ
پردازنـد و ايـن    مـي  ؟ چون پيامبران با شور و محبت و عشق به ديـن نداو را مسخره كرد ،چرا هر پيغمبري آمد) 30يس/»(يستهَزؤِنَُ

 بـا  يـك جامعـة بـزرگ بتوانـد    گذارد. اما اگر  اي جز تمسخر برايشان باقي نمي كند و چاره گير مي لال و زمينمعاندين را مسأله واقعاً 
 محبت دينداري كند، ديگر همان تمسخرها نيز باقي نخواهد ماند. 

محبت ياران حضرت به ايشان  شدتدشمنان امام زمان(ع) به خاطر ترس /  است نيآفر محبت، قدرت. 2
 خواهد بود

 كند. و اوج اين  آفرين است، يعني يك قدرت بسيار بزرگ در مقابل دشمنان ايجاد مي از آثار و فوايد ديگر محبت اين است كه قدرت
شد دين هم خيلي اميـد  شاءاالله ما باشيم و ظهور را ببينيم، و اين روند رو به گسترش ر توان بعد از ظهور حضرت ديد. ان قدرت را مي
كـم شـروع    بينيم كه رشد دين تقريباً تصاعدي شده است. اصلاً اين خاصيت دين است كه رشد دين كـم  برد، چون مي ما را بالا مي

نَّاس يدخلُوُنَ فىِ ديـنِ  و رأيَت ال* إذِاَ جاء نصَرُ اللَّه و الفْتَحْ«فرمايد:  خداوند ميطور كه  گيرد. همان اي اوج مي دفعه شود و بعد يك مي
اجْأفَو 2و1نصر/»(االلَّه( 

 ،آورد،  كند محبت است؛ يعني اين محبت است كه امنيت مي آن چيزي كه حكومت مي در زمان ظهور حضرت
گويان را خواهد گرفت، اين محبت است كـه دشـمنان را قلـع و قمـع      اين محبت است كه جلوي زبان ياوه

دشـمنان ديـن را   كه  باشدمانند شمشيري  ، خودشمحبت نه اينكهاين اثر را دارد؟ چرا محبت اما  .كند مي
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اما وقتي اصحاب امام زمان(ع) شديداً به او محبت داشته باشـند،   گونه نيست نه! خود محبت اين كند، نابود 
» رعب« وسيلةمان(ع) را به امام ز خداوند«فرمايد:  امام محمد باقر(ع) مي لذا ند.اترس شدت ميبه  همين محبت دشمنان را

 )  331/ص1 ج/الدين و تمام النعمة كمال»(القْاَئم منَّا منصْور باِلرُّعبِ مؤيَد باِلنَّصرِكند؛  كمك مي

 كنند اما بـراي امـام زمـان(ع)     كند؟ ظالمان با ظلم و جنايت كردن، رعب ايجاد مي چه چيزي رعب ايجاد مي
كند. همان محبتي كـه نسـبت بـه علـي(ع)      دل دشمنانش رعب ايجاد مي محبت ياران حضرت است كه در

ناشـي از اخـلاق خشـنِ     افتـد  ي كه در دل دشمنان امام زمان(ع) ميعبرنداشتند و لذا حضرت غريب ماند. 
ياران حضرت نيست. اين رعب ناشي از شمشير و ديكتاتوري و ظلم و جور نيست. بلكـه ناشـي از محبـت    

بـه  گونه  است كه حاضرند صدبار برايش بميرند، و البته تعداد كساني كه اينايشان  شديد ياران حضرت به
ورزند فراوان است، نه اينكه مثل زمان ائمة اطهار(ع) تعداد اين ياران وفادار كم باشد. بعد  حضرت عشق مي

ه حدي زيـاد  مردم به امام زمان(ع) ب علاقةعشق و و  رديگ محبت او در دل مردم جاى مى ،حضرت از ظهور
د : «إذا نادى مناد من السماء: اميرالمؤمنين(ع)( او نخواهد بود. ريكس، غ چيه اديدر  كهخواهد بود  » إنّ الحقَّ في آلِ محمـ

- 5/247اثباة الهـداة/ - 1333 ميزان الحكمه/؛ ، و يشرْبَونَ حبه ، فلا يكونُ لهَم ذكرٌْ غـيرهُ رُ المهدي على أفواه الناّسِفعند ذلك يظه
حضرت رفتار يا  عليهكند  كسي جرات نمي لذا ديگر كند، عبي را در دل دشمن ايجاد ميريك  ،شديد اين محبت )39665كنزالعمال/

 . گفتاري انجام دهد

خواهند يك رعب ديگر درست  مي ،ايجاد كرده حسين(ع) در آنهاما به دشمنان ما در مقابل رعبي كه محبت 
 كنند شان را منتشر ميخود هاي وير جنايتكنند لذا تصا

 محبـت اباعبـداالله(ع) رعبـي را در دل     همـين الان آفـرين اسـت.    آفرين است، و در دل دشمنان رعـب  محبت در دل دوستان قدرت
خودشـان  هـاي   كنند اين ترس را به خودشان نگيرند بلكه با جنايـت  پا كرده است. لذا دارند سعي مي انداخته و غوغايي به مادشمنان 

آورنـد و بـه دنـدان     برند، يا قلب يك جوان را در مي ساله را مي بچة سه سعي دارند اين ترس را به سمت ما بيندازند. اينكه سرِ دختر
خواهنـد تـرس و    ها را پخش كنند، به خاطر اين است كه مـي  برداري كنند و اين فيلم كشند، و اينكه اصرار دارند سر ببرند و فيلم مي

هاي آنها ايجاد كرده است، يك رعب ديگر درست كننـد   خواهند در مقابل رعبي كه محبت حسين(ع) در دل د كنند. ميوحشت ايجا
اي هم جز اين ندارند. لذا برايشان مهم نيست كه انتشار اين تصاوير در ميان مردم موجي از تنفر عليه آنها ايجاد خواهد كـرد،   و چاره

 ة محبـت كـه معجـز   اربعـين  ميليـوني   ايـن راهپيمـايي بيسـت   هـم   هاي اخير در سال  دارند. چون الان به ايجاد رعب و ترس نياز
 .دشمنان ما رعب ايجاد كرده است  در دل است، اباعبداالله(ع)

 كنـد. و   برد و وقتي يك دين، سرشار از محبت شد، قدرت اين دين و جامعة ديني افـزايش پيـدا مـي    محبت، قدرت انسان را بالا مي
البته اين محبت خـود بـه خـود    ) 165بقره/»(و الَّذينَ آمنوُا أشَدَ حبا للَّه«ما خواسته است كه دين را با محبت داشته باشيم. خداوند از 
ها بايد كاري كنيم كه اين محبـت   هايي هم براي تقويت اين محبت وجود دارد و با استفاده از اين راه مان بالا برود، اما راه بايد در دل

 مان بالا برود. لدر د
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 استاز دينداري لذت بردن افزايش محبت به خدا موجب . 3

 كه اهل دنيـا از دنيـاي خـود     برد، چنان لذتي ودش لذت ميانسان از دينداري خ اين است كهفوايد افزايش محبت خدا  ديگر از يكي
، نشـدند يك شدند، اما مردم دنيا در آخرت آنهـا شـركت   اهل تقوا، با مردم دنيا در دنياشان شر«فرمايد:  مياميرالمؤمنين(ع) برند.  نمي

هايى را چشيدند كه دنياداران چشـيده   هاى دنيا را خوردند و همان لذتّ هاى دنيا سكونت كردند و بهترين خوراك آنها در بهترين خانه
لَ الـدنيْا   أنََّ المْتَّقيمند بودند؛  گونه كه متكبران دنيا بهره بودند و از دنيا بهره گرفتند آن نَ ذهَبوا بعِاجلِِ الدنيْا و آجلِِ الĤْخرةَِ فشَاَركوُا أهَـ

ِهمَرتي آخا فْنيلَ الدَشاَركِوُا أهي َلم و ماهْنيي دنْ  فنَ الدظوُا مَفح َلتُا أكا بأِفَضْلَِ مأكَلَوُه و َنتكا سا بأِفَضْلَِ مْنيكنَوُا الدس ِبه يظا حِا بمي
 )27البلاغه/نامه  نهج»( المْترْفَوُنَ و أخَذَوُا منهْا ما أخَذَهَ الجْبابرِةَُ المْتكَبَروُن

االله هستند/دين با  كنند، شياطين طريق الي به صورت قشري به مردم منتقل ميكساني كه دين را امام(ره): 
 كند مي قوانين خُشك راهنمايي و رانندگي فرق

 هاي معارف، دين را عزيـز   ها در درس اندازند اشتباه است. اگر در دانشگاه اگر در آموزش و پرورش زيبايي و محبوبيت دين را جا نمي
 به اندازة كافي هنرش را نداريم كه اين كار را نجام دهيم. شايد  دهند اشتباه است. ها قرار نمي دلِ آدم

 ها هرچقدر هم به قوانين راهنمايي رانندگي نيـاز داشـته    كند، آدم گي فرق ميدين با قوانين راهنمايي و رانند
روح اسـت. واي بـر كسـاني كـه      سري قوانين خشـك و بـي   ورزند! چون اينها يك عشق نمي به آنباشند، 

كنند. حضرت امام(ره) با كساني كه دين را بدون آن روح و  طوري به ديگران منتقل مي ديني را اين دستورات
كسانى كـه دعـوت بـه    « فرمايد: كند و مي ، خيلي محكم برخورد ميكنند اش به مردم منتقل مي ق باطنياخلا

دارند و گويند شريعت را جز اين صورت و قشر معنى  كنند و مردم را از آداب باطنيه باز مى صورت محض مى
آنها بايد به خداى تعالى پناه بـرد   و حقيقتى نيست، شياطين طريق إلى اللهّ و خارهاى راه انسانيتند، و از شرّ

آداب »(كننـد  كه نور فطرت اللهّ را كه نور معرفت و توحيد و ولايت و ديگر معارف است در انسان منطفى مى
 )154ص/الصلاة

  لي كـه  درحا دهند! ايي رانندگي به مردم ياد ميكنند، انگار دارند قوانين راهنم قشري به مردم منتقل ميبه صورت كساني كه دين را
ذكـر خـدا    كسـي فرمايد:  امام رضا(ع) ميكشد.  ها را به آتش مي عشق و شور است، محبت خدا آتشي است كه دلسراسر اين دين، 

ه فقَـَد    قات خدا نشود خودش را مسخره كرده است؛ مشتاق ملا ليو نماز بخواندكند و  منْ ذكَرََ اللَّه تعَالىَ خاَلياً و لمَ يشتْقَْ إلِـَى لقاَئـ
 )2/111مجموعة ورام/»( استهَزأََ بنِفَسْه

 ها اثري نداشت كرد، تهاجم فرهنگي و ماهواره اگر محبت به دين در دل ما غوغا مي

  در حـال دسـت و   خورد كـه   شتر به درد مرزداران دين مييك سلسله استدلالات خشك كلامي نيست، اين استدلالات بيتنها دين
 افراد ديندار، از ديـن لـذت ببرنـد؛    . بايد كاري كرد كهآيد نميمتدينين  كار عمومو به هستند با كافران و ملحدان پنجه نرم كردن با 

چيزي نبود كه بخواهد مردم مـا را  ها  كرد، تهاجم فرهنگي و ماهواره الان مشكل ما اين است. اگر محبت به دين در دل ما غوغا مي
توانند عزاداري امام  هاي دشمن، هرچقدر تلاش كنند، آيا مي ها و رسانه ماهوارههم  اثري نداشت. همين امروزاصلاً تهديد كند، يعني 

آيا  اما اده نكرده باشند،ها براي اغواي مردم از آن استف حسين(ع) را از رونق بيندازند؟! ديگر در اين عالم چيزي نمانده كه اين ماهواره
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توانند؟ چون در مكتب امام حسين(ع) عشـق جريـان دارد، يعنـي مـردم امـام       توانند با موج محبت حسيني مقابله كنند؟! چرا نمي مي
 گـوييم:  كنيـد؟ مـي   رويد و چرا براي امام حسين(ع) عزاداري مي پرسند چرا به روضه مي حسين(ع) را دوست دارند. لذا وقتي از ما مي

 . حرفي براي گفتن ندارندبندد و در مقابلش  گويان را مي و اين جوابي است كه دهان همة ياوره» م!يچون دوست دار«

 كاري كه همان خواهي به دين خدمت كني، بيا  ترين سخن ديني را براي ما قابل تجربه كرده است. لذا اگر مي امام حسين(ع) عميق
و بقية دين را هم براي خودت محبوب قرار  هم توسعه بده هاي ديگر دين مقدار در بخش يكا رانجام داده است با ما امام حسين(ع) 

) 7حجـرات/ »(قلُـُوبكِمُ   و لكنَّ اللَّه حبب إلِيَكمُ الإْيمانَ و زينهَ في«فرمايد:  خداوند ميمثلاً نماز بايد براي ما محبوب باشد. اينكه  ؛بده
 اگر اين محبت نباشد، مشكلات زياد خواهد بود.كند،  وب باشد. اين محبت است كه غوغا ميدين بايد در نزد ما محب

اگر مردم از دين بيشتر لذت ببرند، ديگر دنبال شهوات  كند/ دين سرگرمي و لذت انسان را هم تأمين مي
 نخواهند رفت

 تـأمين  هـم  كشد، دين سرگرمي و لذت انسان را  دين آتش است و دلِ آدم را به آتش مي نيست، دين كه فقط چهارتا قانون حقوقي
د، ديگر دنبـال  خواهند لذت ببرند، حالا اگر از دين بيشتر لذت ببرن روند؟ به خاطر اينكه مي كند. اصلاً مردم چرا سراغ شهوات مي مي

از اين چيزهـا خوشـم   «يند: گو ريزند چون مي هاي غيراخلاقي را دور مي و درنتيجه خود مردم، همة اين برنامه شهوات نخواهند رفت
 .»برم و زياد از آن لذت نمي آيد نمي

 شود و قدرت  هاي ديگران بيشتر مي اگر محبت به خدا را در دل خودمان افزايش دهيم، مقاومت ما در مقابل شهوات، ابليس و تهاجم
 بريم.  لذت مي مان هم بيشتركند و از بندگي خود كند و در دل دشمن رعب ايجاد مي افزايش پيدا مي اينها ما در مقابل

 تواند از عجب جلوگيري كند محبت يكي از نوادر عواملي است كه مي. 4

  جـب جلـوگيري كنـد. امـان از      محبت يكي از نوادر عواملي است كه مياست كه اين يكي ديگر از آثار محبتوقتـي كـه   تواند از ع
تـر   خطرنـاك ها  از لامذهبها  مذهبيبرخي از عجب جلوگيري كند، نباشد كه  ياگر چيز دچار عجب شوند. و اهل عبادت ها مذهبي

خداوند از عجب خيلـي  برد.  كند و از بين مي و كارهاي خوب انسان را فاسد مي اتشود و عباد عجب موجب حبط عمل ميشوند.  مي
ر از عجب است و اگر غير از ايـن بـود،   داند كه گناه براي مؤمن بهت خداوند مي«فرمايد:  امام صادق(ع) ميآيد، به حدي كه  بدش مي

ؤمْنٌ بـِذنَبٍْ           كرد؛  خدا هيچ مؤمني را مبتلا به گناه نمي ي مـ ا ابتلُـ ك مـ بِ و لـَو لـَا ذلَـ نَ العْجـ ؤمْنِ مـ إنَِّ اللَّه علم أنََّ الذَّنبْ خيَرٌ للمْـ
  )2/313كافي/»(أبَداً

 جب خيلي راحت به دل انسان راه پيداجب به سراغش  يكار خوب يامحال است كسي عبادت كند كند. تقريباً  مي عانجام دهد ولي ع
يك تجربة خيلي خوب داريم كه عجب هم در آن راه ندارد و آن روضـة اباعبـداالله(ع) اسـت. وقتـي بـه روضـة امـام         مانرود. البته 

و روي زمـين افتـاده اسـت، البتـه بـه او       اند مان ما را زدهشويم چون قهر گرديم، دچار عجب و غرور نمي رويم و برمي حسين(ع) مي
هاي امام حسين(ع) بـاقي   كن شكست خورده است، ديگر جايي براي عجبِ ما گريهدر ظاهر كشته شده و كنيم ولي چون  افتخار مي

  ماند. نمي

 حسين(ع) است. امـام حسـين(ع) فقـط    هاي دين ما را حفظ كند و آن هم محبت امام  بالاخره يك عاملي بايد باشد كه بقية قسمت
عامل حفظ دين در عرصة تاريخ نيست، بلكه عامل حفظ دين در وجود يك آدم نيز هست. بالاخره يك عمل بايـد باشـد كـه دچـار     
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 از به خدا و دين هم از همين جنس است و لـذا محبت  الحسين(ع) است. آن هم گريه و ناله بر اباعبداالله و آفت عجب نشود و بماند،
 كند. عجب جلوگيري مي

اولي « /رسيد توان به محبت خدا  مي فكر كردن به حب االله،با را به دل وارد كنيم؟ / خدا چگونه محبت 
 رسند از طريق تفكر به حب االله مي »الالباب

  خـورد و   تكان نمـي  دلِ انسان به اين سادگيو  سخت است يليخدل دادن  رييتغِ ما بيايد؟ چون  كار كنيم اين محبت در دل چهحالا
؛ بخـورد  تكـان  جـايش  از بخواهـد  يقلبها آسانتر از اين است كه  جابجا كردن كوه«فرمايد:  امام صادق(ع) ميكند.  حرف گوش نمي

  )358(تحف العقول/ص» موضعه عن قلَبٍ إزالةَِ من أهونُ الجبِالِ إزالةَُ

 قدر به محبت خدا  آن كه و عاشق خدا بشويم اين استمان بيايد  ها براي اينكه محبت خدا در دل يكي از راه
كساني هستند كه خداونـد  . مخيلي بايد به اين محبت فكر كني ؛فكر كنيم تا از طريق اين تفكر، به حب االله برسيم

 ـ. كند كر مييعني انديشه و دستگاهي كه آدم با آن ف» لبُ« .زند، يعني صاحبان انديشه صدا مي» الالباب  اولي«در قرآن آنها را   ياول
قدر فكر  كنند. آن كساني هستند كه با فكر كار ميالالباب  ياولفرمايد:  امام صادق(ع) مي هستند؟ يصاحبان خردَ چه كسان ايالالباب 

 ) 257الاثر/ص كفايه»(وا منهْ حب اللَّهعملوُا باِلفْكرْةَِ حتَّى ورثُِ  إنَِّ أوُلي الأْلَبْابِ الَّذينَ« رسند؛ از طريق تفكر به حب االله ميكنند كه  مي

 تفكـر   ،رسـاند؟ بلـه   را به محبت مـي  انسانتواني برسي. مگر تفكر  مي االله به حب خواهي به محبت خدا برسي، با فكر كردن اگر مي
ه) شركت كنيد كه در آن در جلساتي (به صورت هفتگي يا حتي روزانيك راهش اين است كه االله برساند. مثلاً  تواند تو را به حب مي

االله باشد، سرِ نمـاز هـم فكرتـان مشـغول      سعي كنيد مدام فكرتان مشغول حبشـود.   از محبت خدا صحبت مي
خدايي كه  ؟شد االله باشد و به اين فكر كنيد كه اگر من خدا را دوست داشتم چه تحولي در دلم ايجاد مي حب

تر است. وقتي سر به  داشتني خودش از همة آنها دوستقطعاً  ،هاي عالم را آفريده است داشتني همة دوست
شود اين در به روي من باز شـود و   ، به اين فكر كنيد كه خدايا! كي ميرويد يا به ركوع مي گذاريد سجده مي

 . يدمن واقعاً تو را دوست داشته باشم. يعني فكر و ذكرش را رها نكن

 شـود و لطـف و مرحمـت و     حبت خدا به قلب انسان برسد، قلبش نـوراني مـي  وقتي كه م«فرمايد:  حضرت در ادامة روايت فوق مي
شـود و بـا    او اهل حكمت مي ،وجودش را گرفت ،گيرد. وقتي بركت مي او را فرا ،بركات زندگي رسد و ميبا سرعت به او عنايت خدا 

رسد  مل خواهد كرد و به قدرت مي. و وقتي كه حكيم شد، صاحب بصيرت و تيزبيني خواهد شد، و با قدرت عگويد حكمت سخن مي
شـود، (يعنـي نـه     مي شفهمد و وقتي به اين مرحله رسيد، ديگر شهوت و محبتش صرف خالق شناسد و مي و بعد هفت آسمان را مي

ب فإَنَِّ ح ؛شهوتش در محبت خدا خواهد بود) اصلاًبلكه  ،كند كه كدام را انتخاب كند تنها ديگر بين شهواتش و محبت خدا گير نمي
فوَائد فإَذِاَ صار منْ أهَلِ الفْوَائد تكَلََّم باِلحْكمْةِ فإَذِاَ تكَلََّم اللَّه إذِاَ ورثِهَ القْلَبْ استضَاَء بهِ و أسَرعَ إلِيَه اللُّطفْ فإَذِاَ نزَلََ منزْلِاً صار منْ أهَلِ الْ

لسبعةَ فإَذِاَ بلغََ هذه المْنزْلِةََ ةٍ فإَذِاَ نزَلََ منزْلِةََ الفْطنْةَِ عملَ في القْدُرةِ فإَذِاَ عملَ بهِ ما في القْدُرةِ عرفَ الأْطَبْاقَ اباِلحْكمْةِ صار صاحب فطنَْ
و َتهوَلَ شهعه جقي خاَلف َتهبح257/صالاثر هي(كفا»م( 
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 كنند؟ ها را دوست دارند، چگونه رشد مي خوبيكساني كه فقط خدا و 

 هايش عمل كند تا رشد كند، پس كسـاني   داشتني شود اين است: بالاخره آدم بايد مخالف برخي از دوست سؤالي كه اينجا مطرح مي
و در اثـر ايـن مبـارزه،    اينها كه علاقة بد ندارند تا با آن مخالفت كننـد   كنند؟ ها را دوست دارند، چگونه رشد مي كه فقط خدا و خوبي

هـاي   داشـتني  اينها چون فقط چيزهاي خوب را دوست دارند، بايد مخـالف بعضـي از همـين دوسـت     رشد كنند؟! پاسخ اين است كه
خيلـي   چـون  الحسن(ع) به ميـدان بـرود،   بن خوبشان عمل كنند. مثلاً حضرت ابالفضل(ع) دوست داشت قبل از علي اكبر(ع) و قاسم

امـام حسـين(ع)   شاهد شهادت اين دو بزرگوار باشد، لذا چند بار از امام حسين(ع) اجازة ميـدان خواسـت، امـا    برايش سخت بود كه 
وائي و إذِاَ مضـَيت تفَـَرَّقَ         شـود؛  مـي تو علمدار لشكر من هستي و اگر بروي لشكر مـن متفـرق   : «فرمود احب لـ ي أنَـْت صـ يـا أخَـ

 ذا ابالفضل(ع) برخلاف اين خواستة خودش عمل كرد و به ميدان نرفت. ل )41/ص45بحارالانوار/ج»( عسكرَيِ

   ،ابالفضل(ع) در كربلا دوست داشت براي امام حسين(ع) علمداري كند، لذا وقتي امام حسين(ع) فرمود: تو علمدار لشكر من هسـتي
 ... هم براي خدا داد داشتني خوب را ها و پرچمش، اما در كنار علقمه همين دوست همة وجود عباس شده بود دست

  


